
پیرمرد را ندیداز فردا دیگر کسی 
یک سال می شــود که دیگر احمدرضا 
احمــدی به کســی زنــگ نزده، شــعری 
نسروده و نقاشــی نکرده است. سال پیش 
همین روزها بود که «احمدرضا احمدی» 
درگذشــت. در مراسم تشــییع او دوستان 
از داغ رفتــن او گفتنــد. از امــروز به مدت 
۱۰ روز قرار اســت به یادش نمایشــگاهی 
از دست نوشــته هایش برپا شود. دخترش 
ماهور احمدی که این دست نوشته ها را به 
همراه فیلمی آماده کرده، نام زیبایی بر آن 
نهاده اســت: «از فردا دیگر کسی پیرمرد را 

ندید».
در آســتانه اولین ســالروز درگذشــت 
«احمدرضا احمــدی» چیدمانی از برخی 
خاطــرات روزانه او را به همــراه ویدئویی 
دیده نشــده از آخرین روزهای زندگی شاعر 
در گالری «اُ» واقع در خیابان سنایی، کوچه 

خدری، پلاک ۱۸ به نمایش درمی آید.

یاد

گزارش

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

پنجشنبه 21 تیر 1403    5 محرم 1446     11 جولاى 2024    سال بیست ویکم     شماره  4877   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:10    اذان مغــرب 19:43    اذان  صبــح  فــردا 3:15    طلــوع آفتــاب 4:58

تیم دانشگاه خاتم در مرحله نهایی رقابت های جهانی رباتیک و هوش مصنوعی ۲۰۲۴ هلند با ربات pepper حاضر می شود. این ربات اولین ربات انسان نمایی است که احساسات اصلی
 انسان را تشخیص می دهد و هدف از طراحی و ساخت آن، تعامل با انسان بوده که توسط شرکت سافت بنک ربوتیکس طراحی شده است. عکس: پریسا بهزادی، ایسنا
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امروز و فردا کنکور سراســری در پنج گروه برگزار 
می شــود. بیــش از ۹۸۷ هزار نفر برای شــرکت در 
این کنکور کارت دریافت کرده اند. دختران در رشــته 
تجربی بیش از ۶۵ درصد و در رشــته های انســانی، 
هنــر و زبان بیش از ۷۰ درصد متقاضیان را تشــکیل 
می دهنــد. ۴۷۰ هزار نفر در رشــته تجربی شــرکت 

می کنند.

در حــال حاضر بیش از ۲۷۸ روز از آغاز جنگ در 
غزه می گذرد و حملات رژیم صهیونیستی ادامه دارد. 
در این میان وزارت بهداشــت غزه از افزایش شــمار 
کشته ها به ۳۸هزار و ۲۹۵ نفر خبر داد. فقط در مدت 
۲۴ ســاعت بیش از ۵۲ نفراز مردم غزه کشته و ۲۰۸ 
نفر زخمی شده اند. از ابتدای جنگ تاکنون ۸۸هزار و 

۲۴۱ فلسطینی در نوار غزه زخمی شده اند.
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چند هفته پیش کیف دو توریســت اهل کشــور روســیه با مقدار قابل 
توجهــی دلار و مدارک در مرتفع تریــن نقطه تهران یعنی در منطقه توچال 
پیدا شد و در شهر تهران صحیح و سالم به دست صاحبانش رسید، اقدامی 

که همه را شگفت زده کرد.
«وقتی کیف توریســت روســی را پیدا کردم و بــه او تحویل دادم چون 
عازم قله دماوند بود، به او گفتم لطفا وقتی به قله رســیدی ســلام من را 
به دماوند زیبا برســان. این از هر تشــکری برای من ارزشمندتر است». اینها 
گفته های متینه هاشمی، کوهنورد و شهروند ایرانی است که روز جمعه ۲۸ 
اردیبهشــت  امسال در ارتفاعات توچال کیف دو توریست روس را که حاوی 
چهار هزار دلار، مقداری یورو و مدارک شــان بود پیدا کرد و روز بعد به آنها 
تحویل داد. «متینه هاشــمی» آن روز مثل خیلی روزهای دیگر کوهنوردی 
می کرد و اتفاقا مســیر ورودی اش در آن روز برفی و سرد ارتفاعات تهران از 
پارک جمشیدیه بود و موقع رسیدن به توچال از آنجا که برف و باران شدت 
گرفته و هوا به شــدت نامناسب شــده بود، او به همراه تیمش به جان پناه 
توچال رفتند: «به خاطر هوای نامناســب بیشتر کوهنوردان به این جان پناه 
آمدند و اتفاقا همان جا هم این توریست های روس را ملاقات کردیم و با آنها 
حرف زدیم، حتی گفتند قرار اســت به دماوند بروند. بعد از اینکه آنها رفتند 
متوجه شدم یک کیف کمری جا مانده اول فکر کردم برای بچه های خودمان 
اســت پرس وجو کردیم و فهمیدیم برای ما نیست و جالب اینکه کسی هم 
در آن جمع مدعی نشــد که کیف مال اوســت چون آن روز به خاطر هوای 
بد جان پناه به شــدت شلوغ بود. بعد که کیف را باز کردم تا آدرس و نشانی 
پیــدا کنم تعجب کردم چون در کیف مقدار قابل توجهی دلار و یورو و البته 
مدارک شناســایی بود و همان موقع فهمیدم که کیف برای توریســت های 
روس است و آنها مدتی بود که رفته بودند». از همان موقع «متینه» دست 
به کار پیداکردن این توریســت ها شــد. از همه پرس وجو کرد حتی در مسیر 
بازگشــت و پایین مدتی منتظر ماند تا شاید این توریست ها را پیدا کند چون 
اصلا تصور نمی کرد آنها مسیر برعکس یعنی هتل توچال را در پیش گرفته 

باشند. بنابراین با سفارت روسیه تماس گرفت و اعلام کرد کیف را پیدا کرده. 
بعد به این نتیجه رســیدند که در گروه های کوهنوردی هم این ماجرا را به 
اشتراک بگذارند تا شــاید از این طریق توریســت ها پیدا شوند. متینه ادامه 
می دهد: «خلاصه متوجه شــدیم ما پایین آمده ایم و آنها برای هم هوایی و 
آماده شــدن برای رفتن به دماوند به هتل رفته اند. فردای آن روز با آنها قرار 
گذاشتیم و کیف و مدارک را تحویل دادیم. می گفتند خیلی ها با آنها شوخی 
کرده اند و گفته اند که الان دلارهایتان در چهارراه اســتانبول فروخته شــده 
و برای آنها باورنکردنی بوده که دوباره به کیف و مدارک شــان رســیده اند». 
متینــه از حس و حالش هم برایم می گوید: «از لحظه پیداکردن کیف مدام 
استرس داشتم، می گفتم آنها در کشور ما غریبه هستند و در یک کشور غریب 
چقدر ســخت است که آدم کیف پول و مدارکش را گم کند به ویژه که عازم 
دماوند هم هستند، الان همه فکرشان به هم ریخته. خوشبختانه لیدر آنها 
هــم که یک جوان ایرانی بود در همه گروه های کوهنوردی این جریان را به 
اشــتراک گذاشــته بود البته اگر هم از این طریق کیف پیدا نمی شد چون با 
سفارت روسیه تماس گرفته بودم تصمیم داشتم نهایتا کیف را تحویل آنها 
بدهم». برخی از متینه می پرسیدند آیا حتی لحظه ای هم به این فکر نیفتاد 
که کیف را برای خودش بردارد: «شــرایط 
اقتصادی جامعه ما بد اســت و برخی این 
ســؤال را از من می پرسیدند، جواب من به 
همه شان این بود که امکان نداشت چنین 
کاری کنم. پولی که برای خود آدم نباشــد 
خرج کردنش هیچ لذتی ندارد و من حتی 

همان یک روز هم که کیف پیش من بود حس خوبی نداشــتم و دوســت 
داشــتم زودتر به صاحبش برسانم. وقتی کیف را تحویل دادم خیلی حس 
خوبی داشتم. از آن توریست ها خواستم سلام من را به دماوند زیبا برسانند 
چون ما کوهنوردها دماوند را خیلی دوســت داریم. از این خوشحالم که ما 
ایرانی ها امانتدارهای خوبی هستیم و من در این ماجرا دوستان جدیدی در 
کوه پیدا کردم و به یک ســفر کوهنوردی در استان مرکزی ارتفاعات شازند 
دعوت شــدم؛ هدیه ای که برای ما کوهنوردها از هر چیزی جذاب تر است». 
خانم محبوبه ملکی، راهنمای گردشــگری بین المللی و مؤســس مزرعه 
گردشــگری خورشید دماوند که آن روز در هتل توچال بود، ماجرا را از ابعاد 
دیگــری برایمان تعریف کــرد. او با هیجان زیاد درباره اتفاق های قشــنگی 
می گوید که در حاشیه این ماجرا افتاد و همه را شگفت زده و خوشحال کرد: 
«آن شــب که ما در آن هتل بودیم، متوجه شدیم یکی از میهمانان این هتل 
جناب آقای شــهیدیان  رئیس هیئت مدیره شرکت ارتعاشات صنعتی ایران 
وقتی متوجه می شوند دو توریست کیف شان را گم کرده اند سریع با راهنمای 
آن دو توریســت ارتبــاط برقرار می کننــد و می گویند تمام مخــارج این دو 
توریســت روس را تا زمانی که در کشور ما و میهمان مان هستند می پردازند 
چون بحث وجهه ملی ما مطرح اســت و نمی خواهند آنها با خاطره بدی 
از کشــور ما بروند. خیلی از این پیشنهاد تشــکر کردند و گفتند برایشان یک 
خاطره دلپذیر ســاخته اند و تحت تأثیر قرار گرفته انــد». اتفاق جالب دیگر 
حس مسئولیت «اشــکان» تورلیدر این کوهنوردها بود. او با اینکه آن شب 
هوا در منطقه توچال خیلی بد بود و باد با سرعت زیاد می وزید، با کلنگ یخ 
همه مسیر قله را جست وجو کرد تا شاید بتواند کیف را پیدا کند و این دغدغه 
و نگرانی اش برای کوهنوردها بســیار جالب بود و ایــن خبرها می تواند در 
سطح بین المللی هم بازتاب وسیعی داشته باشد. نکته جالب دیگر تماس 
متینــه با محبوبه بــود و اینکه در لحظات آخر اقامت آنهــا در هتل با هم 
صحبت می کنند و لحظه ای که این خبر را به توریست ها می دهند، آنها انگار 
از خوشــحالی بال در می آورند و حتی خودشان باور نمی کنند در میانه یخ و 
سرما کیف شان پیدا شده و با توجه به خاطراتی که از کشور خودشان درباره 
گم شدن کیف داشتند و مبلغ قابل توجهی پول هم در کیف شان بوده، اصلا 
توقع نداشتند کیف شان پیدا شود، آن هم کیفی که در قله و مرتفع ترین جای 
تهران گم شده بود و در شهر تهران به دستشان برسد. حتی سفارت روسیه 
هم با آنها تماس می گیرد و از پایان این ماجرا مطلع می شــود و این ماجرا 

وجهه ملی کشور ما را ارتقا می دهد.

سلام بر دماوند

شاهنامه خوانی

از تــرکان چینی تنها اندکی بماندنــد و آنانی هم که 
مانده بودند، از ســران و گردان و نــام آوران نبودند. آنان 
چون توان پایدارى شــان نبود، دوان نزد اسفندیار آمدند 
به پوزش خواهی. اســفندیار در اندیشه بخشودن نبود و 
فرمان کشــتار داد و به کسی از یلان ســپاه زینهار نداد و 
چون روشناى روز گسترده شــد، دو دار بلند آوردند و دو 
برادر، کهرم و اندریمان را به دار آویختند و ســپس در دژ 
آتش افکندند و دود چون ابرى ســیاه بر آسمان برآمد و 
آن گاه که کار دژ و دژنشینان که ایران را ویران می خواستند 
به ســر رسید، به فرمان اســفندیار می  آوردند و بزمی در 
آرامش برپا داشــت به شادى رهایی دو دخت گشتاسب 
از چنــگال نامردمان. اســفندیار چــون آرام گرفت، دبیر 
جهان دیده اى را پیش خواند و از چاره اى که براى گشودن 
دژ اندیشیده بود و چگونگی نبرد سخن گفت و دبیر آنچه 

اسفندیار به گفتار آورده بود، به نوشتار آورد.
در آغاز سخن دبیر بر خداوند خورشید و ماه آفرین کرد 
و خداوند کیوان و ناهید و هور را ســتود با زیباترین نام ها 

از خداوند یاد کرد:
خداوند جان و خداوند راى/ خداوند نیکی ده و رهنماى
سپس از خداوند خواست پیوسته کام پدرش، گشتاسب 
شادا باشد و در مینو، روان لهراسب رخشان بماند و افزود: 
«بــه راهی در توران زمین رســیدیم که هرگــز بر آن آفرین 
نخوانم و سر آن ندارم تا آنچه بر من گذشته بازگویم که غم 
کهنه نو می گردد و اگر شاه دستور دهد رنج پیمودن این راه 
بازگفته شود دریغی نیست چون به دیدار شهریار ایران زمین 
آمــدم، همه آنچه روى داده، بازخواهم گفت. باید بیفزایم 
در رویین دژ ارجاســب و کهرم نماندند که تنها مویه و درد 
و ماتم بماند. به کســی زینهار ندادم، اکنون شیر و گرگ در 
بیابان مغز مردم خورند و پلنگ جز دل کشته شدگان هیچ 
نخورد». سپس آرزو کرد که نگینی از تاج گشتاسب روشنی 
گیرد و زمین با یاد لهراسب گلشن گردد. سپس برنامه مهر 
اسفندیار، نهاد و ســوارانی تیزتك فراخواندند و آنان را به 
ایران نزد گشتاســب به نامه رسانی گسیل داشت. اندکی از 

روانه کردن نامه رسانان نگذاشت که پاسخ نامه اسفندیار از 
ســوى پدر رسید. نامه با این سخن آغاز شده بود که پاینده 
باد آن که در جســت وجوى نیکی اســت و از کردگار یکتا 
راهنمایی خواســته بود و دیگر: «کین نیا بجستی و روى به 
چاه آوردى و تو را براى این چاره جویی می ستایم دیگر آن 
که گفتی در رزم خود پیشاروى سپاه بودى و در خون ریختن 
دریغ نکردى. بدان که تن شــهریاران گرامی است، نگهدار 
تن خویش باش و پیوســته جان را با خرد بپرور. سه دیگر 
گفتی که کســی را به جان زینهار ندادى و کسی از سواران 
توران زمین را به جاى نگذاشــتی. آرزو می کردم و می کنم 
دلت مهربان باشــد و جانت پر از شــرم و لبــت پر از آواى 
نرم، مباد که پیشــه ات خون ریختن شود، مباد از سر خشم 
به مهر درآویزى، هرچند سی و هشت برادر تو به دست این 
ناکسان کشته شدند، نباید در ریختن خون از اندازه بگذرى 
و از این پس دیگر خواهان ریختن خون نیاى خود نباش که 
چینیان بهاى آن خون را پرداخته اند. در پایان برایت آرزوى 
شادى و به روزگارى دارم، بدان که روان را خرد باید آموزگار 
باشد. مرا نیاز به دیدار توست و برایت آرزوى جانی پرخرد 

و بیدار می کنم».
اسفندیار چون نامه پر اندرز پدر را بخواند، گنج ارجاسب 
و یــاران او را در میان ســپاهیان بپراکند و آنــان را بی نیاز 
گرداند. آن گاه شــتران را بیاوردند و دستاوردهاى نبرد را بر 
پشت شتران نهادند که شمارش آنان به ده هزار می رسید؛ 
هزار اشتر از گنج و دینار شاه و سیصد اشتر را از دیبا و تخت 
و کلاه و صد اشــتر را از مشــك و بوهاى خوش و بر پشت 
صد شتر نیز تاج و آرایه هاى افسران بنهاد و بر سیصد شتر 
جامه چینیان از دیبا و پرنیــان و زربافت و بر تخت روان ها 
کنیزکان چینی بســیارى را روانه کــرد که به رخ چون بهار 
بودند و به بالا چون ســرو، میان هایشان چون آهو بود و در 
گام زدن چون تذرو. در کنار دو خواهر آزادشده اسفندیار سه 
بت ماهروى نیز راهی شدند. پوشیده رویان ارجاسب پنج تن 
بودند که با مویه و درد و رنج کاروان را همراهی می کردند، 

آنان دو خواهر، دو دختر و مادر ارجاسب بودند. 

بر دار کردن کهرم، فرزند ارجاسب )۲(

ترانه بنی یعقوب

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

از  موردانتظــار  مشــوق های 
نیز  خودروســاز  شــرکت های 
«خریــد بــا قیمت تمام شــده 
نقدی  «خریــد  خودروســاز»، 
قطعــات تحویلــی»، «قــرارداد عادلانــه 
و «مشــارکت  و تضمیــن تک سورســی» 

خودروساز در سرمایه گذاری» است.

دلالان  جولان  خودروسازان؛  نادیده گرفتن 
در بازار خودرو

بــا این حــال این صنعــت همچنان با 
چالش هایی دســت و پنجه نــرم می کند 
بــه طوری کــه در این خصــوص ابراهیم 
دوســت زاده، عضو انجمن صنایع همگن 
قطعه ســازی از نقــش دلالان در ماجرای 
کم توجهی به قطعات داخلی سازی شــده، 
صحبت بــه میان مــی آورد. وی می گوید : 
«چینی ها بــا برقراری ارتباطــات خاص با 
برخی عوامل و کارشناسان در ایران، به آنها 
مأموریت می دهند که شرکت های داخلی 
را به واردات قطعات از چین ترغیب کنند. 
به عنوان مثــال، فلان کارشــناس با فلان 
خودروســاز وارد مذاکــره می شــود و آن 
شرکت را برای واردات قطعات موردنیازش 
از چیــن مجــاب می کند، قطعاتــی که در 
داخل برای بومی سازی آنها سرمایه گذاری 
شــده و امکان تولید انبــوه و بی نیازی به 
خارجی هــا دارد. بــا ایــن شــیوه، واردات 
قطعات با مُهر ساخت داخل کماکان ادامه 
می یابد و کارشناســان و عوامــل مرتبط با 
چینی ها نیز به اصطلاح پورســانت خود را 

می گیرند.

معضل واردات و قاچاق قطعات خودرو
همچنین مهدی مطلب زاده نایب رئیس 
انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی 
می گوید: عدم  ارائه مشــوق های حاکمیتی 
و مشــوق های مربــوط به خودروســازان، 
دلیل اصلی به ســرانجام نرسیدن نهضت 
داخلی ســازی اســت. طبیعــی بــود که 
وقتی قطعه ای را داخلی ســازی می کنیم، 
بایــد از واردات آن جلوگیری شــود تا هم 
داخلی ســازی جان بگیرد و ارزبری کاهش 
پیدا کند و هم سرمایه گذاری صورت گرفته 
هدر نرود. با این حال، به موازات ســاخت 
داخل، واردات قطعات نیز ادامه داشــت، 
چون ظاهــرا لذتی که در واردات اســت، 
در داخلی ســازی نیست. مســئله دیگر در 
نهضــت داخلی ســازی به مســائل مالی 
مربوط می شود. ما انتظار داشتیم مثلا اداره 
دارایی برای یک ســال از ما مالیات نگیرد و 
پس از آن و به واســطه رشــد تولید ناشی 
از افزایش ســاخت داخل، چند برابر آن را 
در ســال های بعد دریافت کند. با این حال 
چنین حمایتی نیز از قطعه ســازانی که در 

نهضت داخلی سازی شرکت کردند، نشد.
در پایــان بایــد خاطرنشــان کــرد که 
کارشناســان معتقدند اســتفاده از دانش 
و تخصــص شــرکت های دانش بنیــان و 
نیروهــای متخصص داخلــی، بهره گیری 
تکنولوژیکــی  و  فنــی  ظرفیت هــای  از 
تکنولوژی های  بومی ســازی  دفاع،  صنایع 
پیشــرفته و قطعات های تک تولید خودرو 
از طریق مهندســی معکوس و... از جمله 
راهکارهایی است که می تواند به افزایش 
داخلی ســازی در صنعت خودرو کشــور 
منجر شود. البته در کنار این موارد، باید به 
معضل واردات و قاچاق قطعات خودرو به 
کشور نیز اشــاره کرد که متأسفانه انحصار 
و فســاد موجود در این عرصه، شــرایط را 
بر قطعه ســازان داخلی تنگ کرده اســت. 
لذا جلوگیری از واردات انحصاری و بعضا 
قاچاق ســازمان یافته قطعــات خودرو به 
کشــور، یک گام مهم برای رشــد صنعت 
قطعه ســازی و کاهش وابستگی صنعت 

خودرو به واردات قلمداد می شود.

نهضت داخلی سازی 
خودرو در معرض نابودی

ادامـه از 
صفحه
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